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حزب، گروهی با گرایش‌ها و روش‌های واحدی است 
که مقاصد و اهداف مشــترک و خاصی را دنبال می‌کند؛ 
بنابراین، حزب‌الله مؤمنانی هستند که در چارچوب فلسفه 
و سبک زندگی خاص الهی سامان یافته و تحت ولایت الهی 
قرار دارند، در حالی که حزب شیطان در تقابل ولایت الهی 
در چارچوب فلســفه و سبک زندگی الحادی – شیطانی 

قرار دارند. 
همان‌گونــه که جمع میان حــق و باطل امکان‌پذیر 
نیست؛ زیرا گرایش به حق جز با‌ گریزش از باطل نیست، 
همچنین گرایش به حزب‌الله جز با‌ گریزش از حزب شیطان 
تحقق نمی‌یابد. این‌گونه اســت که اصل اساسی »تولی و 
تبری« در نظام ســاختاری حزب‌الله تعیین‌کننده مواضع 

حزب‌الله خواهد بود.
به ســخن دیگر، جنگ میان حــق و باطل تجلیاتی 
دارد که در فلســفه و سبک زندگی حزب‌الله علیه فلسفه 
و سبک زندگی شیطانی بروز و ظهور می‌کند. پس همان 
گونــه که نمی‌توان میان حق و باطل و عدل و ظلم جمع 
کرد، نمی‌توان میان حزب‌الله و حزب شیطان جمع کرد؛ 

زیرا اثبات یکی نفی دیگری است.
این جنگ میان حق و باطل، حزب‌الله و حزب شیطان، 
ولایت الله و ولایت شــیطان در نهایت به نابودی باطل و 
حزب شــیطان و ولایت شیطان منجر می‌شود. این وعده 
راستین قطعی و حتمی قرآن به عنوان سنت الهی حاکم بر 
هستی است که با حکومت صالحان بساط حکومت ظالمان 

مستکبر از روی زمین برچیده خواهد شد.
احزاب اعتقادی با گرایش‌های سیاسی– اجتماعی

تحزب و حــزب گرایی همواره با نگرش فلســفی و 
اعتقادی شکل می‌گیرد و در عرصه‌های گوناگون از جمله 

سیاسی – اجتماعی خود را بروز می‌دهد. 
هر چند که امروز وقتی از حزب سخن به میان می‌آید، 
به تشکل‌ها و سازمان‌های سیاسی اشاره دارد که در قالب 
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جنگ میــان حــق و باطل 
تجلیاتی دارد که در فلسفه و 
علیه  حزب‌الله  زندگی  سبک 
ســبک زندگی شیطانی بروز 
و ظهور می‌کنــد. پس همان 
گونه که نمی‌توان میان حق و 
باطل و عدل و ظلم جمع کرد، 
نمی‌توان میان حزب‌الله و حزب 
اثبات  زیرا  شیطان جمع کرد؛ 

یکی نفی دیگری است.

از نظر قرآن، حزب الشیطان، حزب غیر قانونی است که بر خلاف دین 
الهی فعالیت می‌کند. پس اگر حــزب‌الله تحت ولایت الهی و قانون 
اساســی دین و سنت‌ها و قوانین آن، فلسفه و سبک زندگی خویش 
را شــکل می‌دهد که همان حق‌مداری و عدالت‌محوری است، حزب 
شیطان تحت ولایت شیطان گرایش به باطل داشته و ظلم و تعدی و 

تجاوز‌گری و کفر و فسق و عصیان در آنان اصالت می‌یابد.

شاخصه‌های حزب‌الله 
و حزب الشیطان

علی جواهردهی

و فلسفه و سبک زندگی قرآنی – ولایی هستند، در تضاد و 
تقابل کامل با حزب الشیطان قرار دارند. 

به ســخن دیگر، نظام هستی در چارچوب دین الهی 
سامان یافته است که حکم »قانون اساسی« را برای انسان 
دارد. بنابراین، همه انســان‌ها در چارچوب دین آسمانی 
باید زندگی خویش را ســامان دهند و بر اساس فلسفه و 
سبک زندگی دین زیست کنند. البته همه انسان‌ها چنین 
نمی‌کنند؛ بلکه تنها گروه مؤمنان حقیقی هستند که در 
چارچوب قانون اساسی دین الهی زندگی خویش را تنظیم 
می‌کنند و به عنوان اولیای الهی و حزب‌الله فعالیت می‌کنند؛ 
اما بخشی از انسان‌ها در قالب کافران و مشرکان و منافقان 
از چارچوب دین و قوانین اساســی آن خارج می‌شوند. از 
نظر قرآن چنین افرادی از ولایت الله خارج شــده و تحت 
ولایت شیطان در می‌آیند. چنین گروهی دیگر حزب‌الله 
نیستند که در چارچوب دین سبک زندگی خویش را سامان 
می‌دهند، بلکه جزو حزب شیطان هستند که فلسفه و سبک 

زندگی دیگری را انتخاب کرده‌اند. 
بنابرایــن، از نظر قرآن، حزب الشــیطان، حزب غیر 
قانونی است که بر خلاف دین الهی فعالیت می‌کند. پس 
اگــر حزب‌الله تحت ولایت الهی و قانون اساســی دین و 
ســنت‌ها و قوانین آن فلســفه و سبک زندگی خویش را 
شــکل می‌دهد که همان حق مــداری و عدالت محوری 
است، حزب شیطان تحت ولایت شیطان گرایش به باطل 
داشته و ظلم و تعدی و تجاوز‌گری و کفر و فسق و عصیان 
در آنــان اصالت می‌یابد. این‌گونه اســت که تقابل جدی 
میان حزب‌الله و حزب الشــیطان شکل می‌گیرد که جز 
با نابودی یکی پایان نمی‌یابد. این نابودی بر اساس سنت 
الهی و وعده خدایی برای حزب الشیطان با غلبه و ظهور 
حزب‌الله همراه خواهد بود که عدالت و ایمان را در سرتاسر 
زمین حاکم می‌کند.)مائده، آیه 56؛ نور، آیه 55؛ انبیاء، آیه 

105؛ مجادله، آیه 22(
البته از نظر قرآن، حزب الشیطان تنها متشکل از کافران 
و منافقان و مشرکان نیست، بلکه حتی برخی از اهل کتاب 
نیز گرفتار تحزب شیطانی هستند که آنان را به ناحق گویی 
و ناروایی نسبت به پیامبران و فلسفه و سبک زندگی الهی 
آنان سوق داده است.)غافر، آیات 28 تا 31؛ زخرف، آیات 

63 تا 65؛ مریم، آیات 32 تا 37(

به هر حال، بر اساس گزارش‌های قرآنی، همه احزاب 
دارای عقاید و فلسفه خاصی هستند که تعیین‌کننده فلسفه 
و سبک زندگی و اساسنامه آنها است. این احزاب می‌توانند 
به اصطلاح درون دینی یا برون دینی باشــند؛ یعنی یا در 
چارچوب دین ســامان یابند و در همان چارچوب عمل 
کنند، یا بیرون از چارچوب دین‌، جزو احزاب غیر قانونی 

قلمداد شوند.
از نظــر قرآن، احزاب درونــی دینی که در چارچوب 
قانون اساسی الهی و ولایت الله سامان می‌یابند، هر چند 
که در جزئیات ممکن است مختلف باشند، و به اصطلاح 
در شــرایع و شیوه‌ها متفاوت باشند، اما در کلیت اسلام و 

ولایت الهی مشترک هستند. 
چنین احزابی همگــی به اصطلاح حزب‌الله خواهند 
بود؛ اما اگر احزاب برون دینی باشند، جزو حزب الشیطان 

و احزاب غیر قانونی قلمداد می‌شوند.
البتــه از نظر قرآن، احــزاب درون دینی که فراتر از 
شریعت گرفتار اختلاف شوند، از دایره احزاب قانونی خارج 
شده و جزو احزاب غیرقانونی و حزب الشیطان خواهند بود. 
به نظر می‌رســد که احزابی که در اهل کتاب شکل 
گرفته مصداقی از همین احزاب غیر قانونی همانند حزب 
الشیطان و احزاب اقوام هلاکت شده هستند.)غافر، آیات 
28 تا 31؛ زخرف، آیات 63 تا 65؛ مریم، آیات 32 تا 37(

بنابراین، احــزاب و گروه‌های درون دینی که چنین 
گرایشــی‌های شــیطانی دارند، جزو پدیده‌های منفی و 
ناصواب در امت‌ها هستند.)مؤمنون، آیات 52 و 53؛ روم، 

آیات 31 و 32(
احزاب درون دینی منحرف‌، زمانی شکل می‌گیرد که 
امت از چارچوب دین الهی که همان دین فطری اســت، 

خارج شوند.)روم، آیات 30 و 31( 
ریشــه این خروج از دین فطری، به سبب بی‌تقوایی 
و گرایش به فجور)مؤمنون، آیات 52 و 53(، جهل عقلی 
و علمی)همان؛ روم، آیات 30 و 31(، گرایش‌های شــرک 
آلود)همــان( و مخالفت با تعالیــم و آموزه‌های وحیانی 
پیامبران)همان؛ مؤمنون، آیات 52 و 53( است. بنابراین، 
امت اسلام می‌بایست مراقب چنین اموری باشد تا گرفتار 
تحزب‌های منفی و باطل نشود و از حزب‌الله به دام حزب 

الشیطان نیفتد.

شکی نیست که گرایش به احزاب منفی و باطل درون 
دینی موجب اختلاف و تشتت و شکست مؤمنان و حزب‌الله 
خواهد شد؛ زیرا هر حزبی به داشته‌های خویش دلخوش 
و دلشاد بوده و آن را اصالت می‌بخشد و برای آن تلاش و 
جانفشانی می‌کند. همین امر موجب می‌شود که اتحاد به 
اختلاف و پیروزی به شکست تبدیل شود.)روم، آیات 30 

و 31؛ مؤمنون، آیات 52 و 53(
ویژگی‌های حزب‌الله در قرآن

از نظر قرآن، صفات و ویژگی‌هایی برای حزب‌الله است 
که شامل مواردی چون: ایمان به خدا )مجادله، آیه 22(، 
ایمان به آخرت و معاد)همان(، تولی نسبت به ولایت الله 
)مائده، آیه 56(، تولی نســبت به رسول‌الله)همان(، تولی 
نسبت به مؤمنان)همان(، تبری نسبت به دشمنان)مجادله، 
آیه 22(، پذیرش ولایت و زعامت پیامبر)صلی الله علیه و 
آلــه( )مائده، آیات 55 و 56(، پذیرش ولایت امیرمؤمنان 
علی‌)ع( و اهل بیت عصمت و طهارت‌)ع( )همان؛ روایات 
تفسیری ذیل آیه(، تبری از ولایت شیطان)مجادله، آیات 
19 تــا 22(، ذکــر الله دائم)همــان(، دارای مقام راضیه 
مرضیه)مجادلــه، آیه 22(، موید به تاییدات الهی)همان( 
و مانند آنها اســت. بنابرایــن، می‌توان گفت که حزب‌الله 
در ســاختار تولی و تبری تمام زندگی خویش را از حزب 
شیطان جدا ساخته است و هیچ‌گونه پیوندی میان آنان با 
حزب شیطان و اولیای شیطانی نیست.)مجادله، آیات 19 

تا 22؛ مائده، آیات 55 و 56(
پيامبر خدا )ص ( درباره حقیقت ولایت‌پذیری حزب‌الله 
می‌فرماید: مَن أحَبَّ أنْ يرَكَبَ سَفينَةَ النَّجاةِ‌، و يسَْتَمسِكَ 
بالعُــرْوَةِ الوُثقْ‌ى، و يعَْتَصِمَ بحَبلِ الّل ِ المَتينِ‌، فليُْوالِ عليِّا 
بعَدي‌، و ليُْعادِ عَدُوَّهُ‌، و ليَْأتْمََّ بالأئمّةِ الهُداةِ مِن وُلدِه؛ِ فإنهَُّم 
خُلفَائي و أوْصيائــي ··· حِزبهُُم حِزبي، و حِزبي حِزبُ الّل ِ 
عزّ و جلّ، و حِزبُ أعْدائهِم حِزبُ الشّيطانِ؛ هركه دوست 
دارد بر كشتى نجات بنشيند و به دستگيره محكم چنگ 
زند و به ريسمان ناگسستنى خداوند بياويزد‌، پس از من، 
با على دوستى ورزد و با دشمنش دشمنى نمايد و از امامان 
هدايتگر نسل او پيروى كند؛ زيرا كه آنان جانشين و وصى 
من هستند... حزب آنان، حزب من است و حزب من، حزب 
خداوند عزّ و جلّ است و حزب دشمنان آنان، حزب شيطان 

است.)میزان الحکمه، ری شهری، ج 3، ذیل واژه حزب(
همچنیــن امیرمؤمنان علــ‌ى)ع( دربــاره صفات و 
ویژگی‌های حزب‌الله می‌فرماید: أ يسَُرُّكَ أنْ تكَونَ مِن حِزبِ 
الّلِ  الغالبِينَ؟ اتقَِّ الّلَ  سُبحانهَُ و أحْسِنْ في كُلِّ امُوركَِ؛ فإنَّ 
الّلَ  مَع الذّينَ اتقََّوا و الذّينَ هُم مُحْسِنونَ؛ آيا خوش دارى 
كه از حزب پيروز خدا باشى؟ از خداوند سبحان بترس و 
در همــه كارهايت خوب عمل كن؛ زيرا كه خداوند با تقوا 

پيشگان و نكيوكاران است.)همان(
شکی نیست که حزب‌الله بودن چیزی جز بودن در عهد 
الست نیست که همان عهد نسبت به دین الهی و قوانین 
آن از جمله ولایت معصومان اســت؛ از همین رو حضرت 
كِ بحبلِ الّل ِ و عُرْوَتهِِ‌،  مَسُّ عل‌ى)ع( می‌فرماید: علكُيم بالتَّ
و كونوا مِن حِزبِ الّل ِ و رسولهِِ‌، و الزَْموا عَهدَ الّل ِ و مِيثاقَهُ 
علكُيم؛ فإنَّ الإسلامَ بدَأ غَريبا و سيَعودُ غَريبا؛  به ريسمان 
خدا و دســتگيره او چنگ زنيد و از حزب خدا و پيامبر او 
باشيد و عهد و پيمانى را كه با خدا بسته‌ايد پاس داريد؛ كه 
اسلام غريبانه آغاز شد و بزودى غريب خواهد شد. )همان(

البته تحقق حزب‌الله بودن به این است که انسان در 
میدان علم و عمل و جهاد و اجتهاد به گونه‌ای عمل کند که 
ایشان را از دیگر مردمان باز شناساند. دراین راستا حضرت 
تْ إلى رَبهِّا  امیرمؤمنــان)ع(  می فرماید:  طُوبى لنَِفْسٍ أدَّ
فَرْضَها ··· في مَعْشَرٍ أسْهَرَ عُيونهَُم خَوفُ مَعادِهِم‌، و تجَافَتْ 
عَن مَضاجِعِهِم جُنوبهُُم، و هَمْهَمَتْ بذِكْرِ ربهِّم شِفاهُهُم‌، و 
تقََشّعَتْ بطُولِ اسْتِغفارهِِم ذُنوبهُُم‌، اوُلئكَ حِزبُ الّلِ ، ألاَ إنَّ 
حِزبَ الّل ِ هُمُ المُفلحِونَ؛ خوشا به حال كسى كه وظيفه 
خود را در برابر پــروردگارش ادا كرد ··· آنان كه از خوف 
روز رستاخيز، شب هنگام، چشمانشان را بيدار نگه داشته 
و پهلوهايشان را از بستر نرم دور ساخته و لبهايشان به ذكر 
خداوند مى جنبد و از زیادی اســتغفار، گناهانشان زدوده 
شده اســت؛ آنان حزب خداوندند و بدانيد كه حزب خدا 
همان رستگارانند. )همان( پس اگر حزب‌الله همان مؤمنان 
واقعی و حقیقی هستند که زندگی را بر اساس دین آسمانی 
تنظیم کرده‌اند در مقابل، حزب شيطان کسانی خواهند بود 

که از این دایره خارج می‌شوند.

بر اســاس گزارش‌هایی که در تاریخ زندگانی حضرت زهرا )س( 
نقل‌ شده، یکی از فعالیت‌های اجتماعی حضرت، تعلیم زنان بود 
و به آموزش قرآن و احکام و پاســخگویی به سؤالات علمی آنان 

اهتمام داشتند.

حضرت فاطمــه )س( در دوره حیــات پیامبر اکرم 
)صلی‌الله علیه و آله( فعالیت‌های اجتماعی مختلفی داشتند 
که این فعالیت‌ها همراه با حفظ حیا و عفت و متناســب 
با شخصیت زن مسلمان بود. گوشه‌ای از این فعالیت‌ها به 

اختصار بیان می‌شود.
1. تعلیم و تربیت

بر اساس گزارش‌هایی که در تاریخ زندگانی حضرت 
زهرا )س( نقل‌شده، یکی از فعالیت‌های اجتماعی حضرت 
در این دوره تعلیم افراد؛ به‌ویژه زنان بود و به آموزش قرآن و 
احکام و پاسخگویی به سؤالات علمی زنان اهتمام داشتند)1( 
به‌عنوان نمونه نقل‌شده است زنی به نزد حضرت رسید و 
ســؤالات متعددی پیرامون احکام شرعی مادر ناتوانش از 
آن حضرت پرسید.)2( نه ‌فقط زنان، بلکه در موارد متعددی 
نقل‌شــده است که برخی از اصحاب رسول خدا و کسانی 
که جویای علم و حقیقت بودند نیز خدمت حضرت زهرا 

می‌رسیدند و سؤالاتشان را از ایشان می‌پرسیدند.)3(
2. دفاع و مراقبت از پیامبر اکرم )ص(

دفاع و مراقبت از رسول خدا دیگر فعالیت اجتماعی 
حضرت در این دوره بود. بر اســاس گزارش‌های تاریخی، 
این حضور از بعد از رحلت مادر بزرگوارشــان درحالی‌که 
حدود  پنج ســال بیشتر نداشتند، ظهور و بروز یافت. در 
این دوران که مشــرکان گاه با ریختن خاک ‌بر سر پیامبر 
و گاه ســنگباران کردن ایشان و ریختن شکمبه حیوانات 
بر ســر و پشت حضرت، سعی در اذیت و آزار آن حضرت 
داشتند، نام حضرت فاطمه در کنار امیرالمؤمنین و عموی 

فعالیت اجتماعی حضرت زهرا )س( 
در زمان پیامبر)ص(

مکه به مدینه، با وجود همراهی و فداکاری انصار، شرایط 
اقتصادی بسیار سختی بر مسلمانان حاکم شد. در این 
دوره، امیرالمؤمنین علی‌)ع( و حضرت فاطمه )س( نیز 
در ســختی و تنگی معیشــت، همانند دیگر مسلمانان 
بودند و با این حال، خانه فاطمه محل مراجعه نیازمندان 
و فقیــران بود و هر کس به آنجا مراجعه می‌کرد، ناامید 
برنمی‌گشت. پیامبر اکرم نیز گاهی نیازمندان را به ایشان 

ارجاع می‌داد.)9( 
برای مطالعه بیشتر:

1- فاطمه علی اســت، اثر علی قهرمانی، چاپ انتشارات 
جمکران.

2- فاطمه الگوی حیات زیبا، اثر محمدجواد مروجی طبسی، 
چاپ بوستان کتاب قم.

_______________________________
۱. عامل‏ى، جعفر مرتضى، مأساه الزهراء )س(، ج 1، ص 49. 

2. حســن بن على، امام یازدهم‌)ع(، التفسیر المنسوب إلى الإمام 
الحسن العسکری‌، ص 340.

3. طبــرى، محمد بن جریر، المسترشــد فی إمامــه علیّ بن أبی 
طالب‌، ص16. 

4. جهت اطلاع بیشتر ر.ک: بیهقی، ابوبکر احمد بن حسین، دلائل 
النبوه، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، ج ۲، صص ۴۱ ـ ۴۷.

5 و 6. بیهقی، ابوبکر احمد بن حســین، دلائــل النبوه، ج ۲، ص 
۴۴ و 43.

7. مقریزى، احمد بن على،  إمتاع الأسماع، ج‏1، ص 154.
8. واقدی، محمد بن عمر، کتاب المغازى، ج‏1، ص 250.

9 عامل‏ى، جعفر مرتضى، مأساه الزهراء )س(، ج ۱، ص ۵۴.
حسین مصطفوی زاده

و چون فاطمه این را شنید، پیش مادر رفت و سپس این 
مطلب را به اطلاع پیامبر رساند.«)6( 
3.‌پرستاری در میدان نبرد 

در جریان جنگ احد که پیامبر اکرم و جمعی از اصحاب 
ایشان مجروح شده بودند، حضرت فاطمه با گروهى از زنان 
مسلمان، برای امداد و‌پرستاری مجروحان، از مدینه خارج 
شــدند.)7( در این جریان نقل‌شده است که وقتی حضرت 
فاطمه مشــاهده کرد که صورت مبارک حضرت مجروح 
شده است و خون بر چهره حضرت سرازیر است، حصیری 
را برداشــت و سوزاند و خاکسترش را به زخم پیامبر خدا 

زد و پس از آن، خون فرو نشست.)8(
4. ایثار و انفاق

بعد از هجرت پیامبر اکرم )ص( و دیگر مسلمانان از 

بزرگوارشان حمزه، به‌عنوان مدافع و همراه پیامبر در تاریخ 
ضبط و ثبت شده است.)4(

به‌عنوان نمونه از عبدالله‏ بن مسعود نقل‌ شده است:  
»با پیامبر اکرم در کنار کعبه بودیم، حضرت در سایه خانه 
خدا مشغول نماز بود. گروهی از قریش و از جمله ابوجهل 
در گوشه‌ای از مکه چند شتر نحر کرده بودند. شکمبه آن 
شترها را آوردند و بر پشت پیامبر گذاشتند، فاطمه آمد و 

آنها را از پشت پدرش برداشت.«)5( 
 البته بر اســاس گزارشی که بیهقی نقل کرده است، 
ایشان در زمان حضور مادر بزرگوارشان نیز به این مسئله 
اهتمام داشتند. بیهقی نقل کرده است: »مشرکان قریش 
در حِجر اسماعیل گرد آمده بودند و می‌گفتند: وقتی که 
محمــد عبور کند، هر یک از ما به او ضربه‏‌ای خواهیم زد 

ثـه)س( مُحَـدَّ فــاطمـة 

علّمه اميني در كتاب »الغدير« می‌نویســد: امّت 
اسلامي همگي بر اين مطلب اتفّاق نظر دارند كه در 
اين امّت بسان ديگر امّت‌هاي گذشته كساني بوده‏اند 
ث«  كه به آنان حديث گفته ‏شده و به اصطلاح »محدَّ
)به صورت اسم مفعول و فتح دال( بوده‏اند. رسول 
خدا نيــز به اين مطلب خبر داده، چنانكه از طريق 
ســني و شــيعه در كتب صحاح و مجموعه‏هاي 
حديثي معتبر وارد شده است. محدّث كسي است 
كه بدون اينكه پيامبر باشد و بدون اينكه صورت 
ملائكه را ببينــد، ملائكه با او صحبت كرده‏اند و يا 
اينكه در دلش چيزي مي‏افتد و به او الهام مي‏شود 
و به صورت كشــف و الهام از سوي خداوند متعال 
علمي به او آموخته مي‏شود يا در دل او حقايقي كه 

بر ديگران پوشيده است، روشن مي‏شود.

شبهه: آيا حضرت زهرا)س( محدثه بوده‌اند آيا قبل از ايشان 
نيز كسي اينچنين بوده است؟ فرق محدثه بودن با وحي‌ای كه 
بر پيامبران مي شود چيست؟ آیا فرشتگان فقط با آن حضرت 

سخن می‌گفتند؟
ثه‏ )به كسر  پاسخ: نام محدثه داراى دو تلفظ است. مُحدِث و مُحدِّ
دال و تشــديد آن( به معناي »سخن گوينده« است. بدان جهت كه 
حضــرت زهرا در رحم مادرش بــا او صحبت كرده، بدين نام خوانده 

شده است.
ث )به فتح دال و تشــدید آن( اســم مفعول به معنی کسی  مُحَدَّ
که با او ســخن گفته شده اســت.در روايت امام صادق)ع( در تعريف 

محدث آمده است:
ثُ فَهُوَ الذَِّي يسَْــمَعُ كَلَمَ المَْلكَِ وَ لَ يرََي وَ لَ يأَْتيِهِ  ا المُْحَدَّ وَ أمََّ

فيِ المَْنَام‏؛
اما محدث كســي اســت كه سخن فرشته را مي‌شــنود. اما او را 

نمی‌بيند و در خوابش هم نمی‌آيد.)1(
ثه خوانده مي‏شود كه  بر اين اساس، حضرت بدين خاطر به نام مُحَدَّ
ملائكه با حضرت سخن گفته‌اند، چنانكه در روايات زيادي آمده است.
سخن گفتن ملائكه با عدّه‏اي از مردان و زنان در امّت‌هاي گذشته 

و در اين امّت از جمله مطالب مورد اتفّاق شيعه و سنّي است.
علّمه اميني در كتاب ارزنده‏اش »الغدير« در اين باره مي‏گويد:

امّت اســامي همگي بر اين مطلب اتفّــاق نظر دارند كه در اين 
امّت بســان ديگر امّت‌هاي گذشته كساني بوده‏اند كه به آنان حديث 
ث« )به صورت اسم مفعول و فتح دال(   گفته ‏شده و به اصطلاح »محدَّ

بوده‏اند. 
رســول خدا نيز به اين مطلب خبر داده، چنانكه از طريق سني و 
شيعه در كتب صحاح و مجموعه‏هاي حديثي معتبر وارد شده است. 
محدّث كسي است كه بدون اينكه پيامبر باشد و بدون اينكه صورت 
ملائكه را ببيند، ملائكه با او صحبت كرده‏اند و يا اينكه در دلش چيزي 
مي‏افتد و به او الهام مي‏شود و به صورت كشف و الهام از سوي خداوند 
متعال علمي به او آموخته مي‏شود يا در دل او حقايقي كه بر ديگران 

پوشيده است، روشن مي‏شود.
بنابراين، وجود چنين كســاني در امّت‌، مورد قبول و اتفّاق همه 
است. فقط اختلاف در مصداق چنين افرادي است كه به عقيده شيعه، 

حضرت علي و ديگر امامان معصوم از محدّثين مي‏باشند. )2(
ايشان در ادامه مي‏نويسد: در امّت، افرادي محدّث وجود داشتند، 

همان گونه كه در امّت‌هاي پيشين بودند. 
اميرالمؤمنين و ائمّه معصومين دانشمنداني محدّث هستند. نبي 

نيستند. 
ايــن خصوصيّت از ويژگي‌هاي آنان و منحصــر به آن بزرگواران 
نيســت، بلكه حضرت فاطمــه )س( دختر بزرگوار حضرت رســول 
)صلــی‌الله علیه و آله( نيز »محدّثه« بود، همچنين ســلمان محدّث 
بــود. آري، تمام امامــان از اهل بيت و عترت طاهرين محدّث بودند، 

ولي هر محدّثي امام نيست.
برخی روايات در‌باره محدثه بودن فاطمه:

1- اسحاق بن جعفر بن محمّد بن عيسي بن زيد بن علي می‌گوید: 
از حضرت صادق)ع( شــنيدم: از آن جهت حضرت فاطمه را محدّثه 
ناميدند كه ملائكه از آسمان فرود می‌آمدند و همان گونه كه با حضرت 
مريم )س( صحبت ميك‏ردند، با آن حضرت نيز صحبت مي‏نمودند و 
مي‏گفتند: اي فاطمه! خداوند تو را برگزيده و پاك و طاهر كرده و بر 

ديگر زنان برگزيده جهان برتري داده است.
اي فاطمه! در پيشــگاه پروردگارت خضوع كن، ســجده نما و با 
ركوع كنندگان ركوع بنما! فاطمه )س( با آنان صحبت میك‌رد، آنان 

هم با او سخن مي‏گفتند. 

شــبي به آنها فرمود: مگر مريم دختر عمران بر ديگر زنان جهان 
برتري داده نشده است؟

فرشــتگان پاسخ دادند: مريم بانوي زنان جهان در عصر خود بود. 
ولــي خداوند تو را بانوي زنان جهان، هم در اين زمان و هم در زمان 

حضرت مريم و بانوي زنان اوّلين و آخرين قرار داده است. )3(
2- احماد بن عثمان گوید: از حضرت صادق)ع( شنيدم:

افراد زنديقي در سال كيصد و بيست و هشت ظاهر مي‏شوند، زيرا 
من آن را در مصحف حضرت فاطمه )س( ديده‏ام.
عرض كردم: مصحف حضرت فاطمه چيست؟

فرمود: خداونــد هنگامي كه روح پيامبــرش را قبض فرمود، بر 
فاطمه )س( چنان غم و اندوهي وارد شــد كه جز خداوند كســي از 

آن آگاه نيست.
خدا فرشــته‏اي را نزد حضرت فرستاد تا غم و اندوهش را كاهش 

داده، به او دلداري دهد و با او سخن گويد. 
فاطمه )س( نزول فرشــته را به حضــرت علي)ع( گفت. حضرت 
فرمود: هنگامي كه احساس كردي نازل شده و صداي او را شنيدي، 
مــرا در جريان بگذار! فاطمه هنگام نزول فرشــته امير المؤمنين را 

خبر ميك‏رد.
حضرت هر آنچه را كه مي‏شــنيد، مي‏نوشت تا اينكه كتابي از آن 

مجموعه به وجود آمد. 
در اين كتاب احكام شرعي و حلال و حرام وجود ندارد، ولي علوم 

مربوط به آينده در آن ثبت است.)4( 
برای مطالعه بیشتر:

- كتاب فاطمه زهرا)س(‌، شــادماني دل پيامبر)ص(، احمد رحماني 
همداني، ترجمه حســن افتخار زاده سبزواري، قم، دفتر تحقيقات و 

انتشارات بدر.
- زندگاني حضرت فاطمه زهرا )س(‌،جعفر شهيدي.

پي‌نوشت‌ها:
1. علامه مجلسي، بحار الأنوار، مؤسسه الوفاء، بيروت، ج‏26، ص 78.

2. علّمه اميني، عبد الحســين، الغدير، مركز الغدير للداســات الاسلاميه، ج 5، 
ص 67.

3. همان، ص 77.
4. بحار الانوار، ج 43، ص 78 و ج 26، ص 44.

مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی

پرسش و پاسخ

عروسی که لباس خود را بخشید
هنگامی که حضرت زهرا)س( با لباس عروس، رهســپار خانه  امام 
علی)ع( بودند،‌ زن سائلی پیش آمد، و در برابر عروس اظهار احتیاج نمود. 
حضرت فاطمه)س( که در آن وقت دو پیراهن یکی کهنه و دیگری نو 
داشتند،‌ پیراهن نو را به فقیر بخشیدند. از حضرت فاطمه)س( پرسیدند: 
چرا در شب عروسی خود، پیراهن نو را بخشیدید؟ حضرت فاطمه)س( 
آیه 92 سوره آل‌عمران را قرائت کردند: »لن تنال البر حتی تنفقوا مما 
تحبون« هرگز به نیکی دست نمی‌یابید و از نیکوکاران نمی‌شوید، مگر 

اینکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید.)1(
____________

1- الوقایع و الحوادث )ملبوبی(، ج 4، ص 186

حق، هم گرفتنی است، هم دادنی
اسلام می‌گوید»حق هم دادنی است، هم گرفتنی. در درجه اول می‌گوید: 
حق دادنی است. با موعظه به ظالم می‌گوید: حق را بده و صدی پنجاه 
و بیش از صدی پنجاه می‌گیرد. آنجا که نداد، به مظلوم می‌گوید: بگیر، 
و با نیروی قدرت مظلوم می‌گیرد. پس از نظر اســام حق هم گرفتنی 

است و هم دادنی، و هر دو.)1(
____________

1- مجموعه آثار شهید مرتضی مطهری)ره(، )نجات و آزادی، پانزده گفتار(، ج 25، ص 179

اولویت‌های سبک زندگی فاطمی
قالت فاطمه)س(: »حبب الی من دنیاکم ثلاث: تلاوهًْ کتاب‌الله، 

والنظر فی وجه رسول الله)ص(،‌ و الانفاق فی سبیل‌الله«.
حضرت فاطمه)س( فرمود: سه چیز از دنیا برای من دوست‌داشتنی 
اســت: 1- تلاوت قر‌آن 2- نگاه به صورت رسول خدا)ص( 3- و کمک 

به نیازمندان در راه خدا.)1(
____________

1- نهج‌الحیاه، محمد دشتی، ح 164

فلسفه احکام از دیدگاه 
حضرت فاطمه)س( )۲(

پرسش:
حضرت فاطمه)س( در خطبه فدکیه معروف خود، چه فلسفه‌هایی 

را برای احکام نورانی اسلام بیان فرموده‌اند؟
پاسخ:

در گذشته فلسفه احکامی چون: 1- نماز وسیله پاکی از کبر است 2- زکات 
وسیله تزکیه و وسعت روزی است 3- روزه باعث تثبیت اخلاص می‌شود 4- حج 
برای اســتواری دین است 5- عدالت موجب برابری قلب‌ها می‌شود 6- اطاعت از 
امامت سبب وحدت جامعه و دوری از تفرقه است 7- جهاد مایه عزت اسلام است 
8- صبر موجب اجر و پاداش ویژه مؤمنین اســت 9- تشریع امر به معروف برای 
مصلحت عمومی است 10- احسان به والدین سپر خشم خداست 11- صله رحم 
باعث تکثیر نسل می‌شود 12- قصاص برای جلوگیری از خونریزی است 13- وفای به 
نذر زمینه مغفرت الهی است بیان شد. اینک در ادامه دنباله مطلب را پی می‌گیریم:

14- پر دادن پیمانه‌‌ها برای جلوگیری از کم‌فروشی
»و توفیه المکاییل و الموازین تغییرا للبخس« خدای متعال پر دادن پیمانه‌ها 
و ترازوها را برای دگرگونی)جلوگیری( کم‌فروشــی قرار داد.)شرح نهج‌البلاغه ابن 
ابی‌الحدید، ج 16، ص 210( بخس، کم گذاردن حقوق اشخاص است. این جمله 
الهام گرفته از این آیه شــریفه است که می‌فرماید: »پیمانه‌ها و ترازوها را نیک ادا 
کنیــد و از اموال مردم چیزی نکاهید.« )هود- 85( زیرا تقلب، غش و خیانت در 
معاملات و داد و ستد، اساس اطمینان و اعتماد عمومی در جامعه را که بزرگ‌ترین 
پشتوانه اقتصادی ملت‌ها است متزلزل می‌کند و ضایعات جبران‌ناپذیری بر جامعه 

وارد می‌کند.
15- حرمت شرب خمر برای جلوگیری از پلیدی است

»والنهی عن شــرب الخمر تنزیها من الرجس« خدای متعال نهی از شــرب 
خمر را برای پاکی از پلیدی قرار داد.)همان( این فراز خطبه حضرت به استناد این 
آیه شــریفه است که می‌فرماید: »ای اهل ایمان! جز این نیست که همه مایعات 
مست‌کننده و قمار و بت‌هایی که)برای پرستش( نصب شده و پاره چوب‌هایی که 
به آن تفأل زده می‌شود، پلید و از کارهای شیطان است، پس از آنها دوری کنید 
تا رستگار شوید* مسلما شیطان می‌خواهد با شراب و قمار میان شما دشمنی و 
کینه اندازد و از یاد خدا و نماز بازتان دارد. آیا شما)از این امور با همه خطرات و 
زیان‌هایی که دارد( خودداری خواهید کرد؟«)مائده- آیات 90-91( مراد از رجس 
پلیدی معنوی است و ضررهای روحی و جسمی مشروبات الکلی در تمام مجامع 
علمی به اثبات رسیده است. در این آیه شراب و قمار همردیف انصاب)بت‌هایی که 
شکل مخصوصی نداشتند و تنها قطعه سنگی بودند( ذکر شده است و نشان می‌دهد 
خطر شراب و قمار به قدری زیاد است که در ردیف بت‌‌پرستی قرار گرفته، به همین 
دلیل در روایتی از پیامبر)ص( می‌خوانیم: »شارب الخمر کعابد الوثن« شرابخوار 
همانند بت‌پرست است.)تفسیرالبرهان، سیدهاشم بحرانی، ذیل آیه 90 سوره مائده(

16- اجتناب از قذف مانع لعن الهی است
»و اجتناب القذف حجابا من اللعنه« خدای متعال دوری جستن از نسبت 
زنا)به زن عفیفه( را حجاب و مانعی از لعنت دنیا و آخرت قرار داد.)همان( قذف 
عبارت است از تهمت زنا یا لواط به کسی زدن به شرط آنکه بالفظ صریح باشد 
و تهمت زننده معنای لفظ را بداند و با آگاهی بگوید. حد قذف حق‌الناس است 
و کســی که مورد تهمت واقع می‌شود باید آن را از حاکم شرع مطالبه نماید. 
این فراز حضرت از آیه 23 سوره نور الهام گرفته شده که می‌فرماید: »به راستی 
افرادی که زن‌های عفیف و غافل از معصیت و باایمان را به زنا متهم می‌کنند 
در دنیا و آخرت مورد لعنت واقع شده و برای آنان عذابی دردناک است.« شاید 
انگیزه این شدت تهدید دو جهت باشد: 1- وجاهت و حیثیت شخص آبرودار حائز 
بالاترین درجه اهمیت است 2- در اسلام به کانون خانواده که زمینه رشد انسان‌ها 
است توجه خاص شده و باید محیط خانواده گرم و سرشار از حسن اعتماد باشد.

17- ترک دزدی موجب عزت نفس و پاکدامنی است
»و ترک الســرقه ایجابا للعفه« خدای متعال تــرک دزدی را برای عفت 
و پاکدامنی نفس انســان قرار داد. )همــان( خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 
»دســت‌های دزد، زن یا مــرد را قطع نمایید تا کیفر آنچه را که با عمل خود 
به دست آوردند ببینند و عقوبت الهی را بچشند، چه اینکه خدا قادر و حکیم 
است.«)مائده- 38( آری دستی که واجد امانت و عفت شده عزیز است و ارزش 
بسیار بالایی دارد، اما وقتی که خیانت کرد، دیگر عزت و ارزشی ندارد چرا که 

از حدود الهی تجاوز کرده است.
18- اجتناب از خوردن اموال یتیمان برای پرهیز از ظلم

»والتنزّه عن اکل اموال الایتام و الاستئثار بغیئهم اجاره من الظلم« دوری 
جســتن از خوردن اموال یتیمان و اختصاص غنائم به خود آنان برای مصون 
بودن از ظلم به آنان )همان( خوردن مال یتیم هرچند یکی از مهم‌ترین اقسام 
ظلم و بیدادگــری ویژگی خاصی دارد، زیرا یتیم از خود و مالش توان دفاعی 
ندارد. نزد هر فردی که فطرت اصلی خود را از دست نداده و مسخ نشده ظلم 
به چنین فردی محکوم است. روی همین اساس خدای متعال از عاقبت وخیم 
این ظلم بیم داده و می‌فرماید: »به راستی کسانی که اموال یتیمان را می‌خورند، 
شکم‌هایشــان را از آتش دورخ پر می‌کنند و به زودی گرفتار شعله‌های دوزخ 

خواهند شد.«)نساء- 10(
)ادامه دارد(

تشــکیلات و سازماندهی منظم با برنامه‌های بلندمدت و 
کوتاه مدت دنبال آرمان‌های خاصی هستند، ولی همین 
تشکیلات ســازمان یافته در درون یک نظام سیاسی بر 
اساس عقیده و مرامنامه‌ مشترکی کار می‌کنند که فلسفه 
و سبک زندگی خاصی را تبیین می‌کند که از دیگر احزاب 

و تشکلات سیاسی باز شناخته می‌شود.
به سخن دیگر، اگر احزاب امروزی تحت قانون اساسی 
کشــوری عمل می‌کنند، ولی دارای عقاید و مرامنامه‌ای 
خاص هستند که با احزاب دیگر در همان کشور حتی در 
تضاد هســتند. البته این تضاد می‌تواند فراتر از مبارزه به 
صورتی قانونی برای کسب و به‌کارگیری قدرت سیاسی و 

اجرای دیدگاه‌ها و اهداف خود باشد.
باید توجه داشت که برخی از احزاب ممکن است خارج 
از قانون اساسی پذیرفته شده عمل کنند که از این احزاب 
به عنوان احزاب معارض با نظام سیاسی یاد می‌شود؛ چنین 
احزابی حتی در عقاید اساسی با نظام سیاسی موجود در 
تضاد هستند. هر چند که کشورها، چنین احزابی را غیر 
قانونی می‌شمارند، ولی همواره احزاب غیر قانونی در جوامع 
حضور دارند و ساختارشــکن هستند و خواهان تغییر در 
فلسفه وجودی نظام سیاسی و دولت‌هایی هستند که در 

آن فعالیت می‌کنند.
به نظر می‌رسد که حزب الشیطان مصداقی از احزاب 
غیر قانونی است که فلسفه و سبک زندگی قرآنی و ولایی را 
بر نمی‌تابد و با عقاید اساسی نظام اسلامی دشمنی می‌کند. 
بنابراین، حزب‌الله که گروه متشکل از مؤمنان به ولایت الله 

در مورد ساعات پایانی عمر مبارک حضرت فاطمه)س( 
گزارش‌های متعددی نقل‌شــده است. تقریباً تمامی این 
گزارش‌ها به‌جز یک گزارش بازگوکننده این مطلب است 
کــه امام علی‌)ع( در روز آخر عمر مبارک حضرت فاطمه 
)س(بــرای انجام کارهــای ضروری از خانه خارج‌شــده 
 بودنــد و هنگام مراجعه به خانــه، حضرت فاطمه از دنیا 

رفته بودند.
بر اســاس گزارش‌هایی که در کتاب‌های حدیثی و 
تاریخی نقل‌شده است حضرت فاطمه )س( در اثر ظلمی 
که بعد از پدر بزرگوارش به ایشــان شــد بدنش بشدت 
مجروح گردید و در اثر این جراحت بسیار ضعیف گشت 
به‌گونه‌ای که روز‌های آخر عمر شریفش در خانه بستری 
بود. در طول این ایام گفت‌وگوهای متعددی ایشان با افراد 

ساعات آخر عمر حضرت فاطمه)س(
مختلفی از جمله امیرالمؤمنین علی‌)ع( داشــتند که در 

منابع نقل‌شده است. 
علاوه ‌بر این در این ایام کســانی مانند اســماء بنت 
عمیس و ســلمی همسر ابو رافع به همراه امام علی‌)ع( از 
حضرت‌پرســتاری می‌کردند و همین همراهی سبب می‌ 
شد تا امیرالمؤمنین بتواند برای انجام کارهای ضروری از 

خانه خارج شود. 
روز آخر عمر مبارک حضرت فاطمه )س(بعد ازآنکه 
حضرت علــی)ع( برای کارهای ضــروری از خانه خارج 
گردیدند؛ حضرت فاطمه از سلمی می‌خواهند تا مقداری 
آب جهت غســل برای ایشــان فراهم کند و بعد از اینکه 
ســلمی این کار را انجام می‌دهد حضرت خودشان بدون 
کمک دیگران غســل نیکویی را انجام می‌دهند و بعد از 

آن لباس‌های تمیزی می‌پوشــند و از سلمی می‌خواهند 
که بسترشان را در وسط اتاق پهن کنند؛ سپس حضرت 
درحالی‌که روبه قبله دراز می‌کشند بیان می‌کنند که اگر 
بعد از مدت زمانی مرا صدا زدید و جوابی نشنیدید بدانید که 
از دنیا رفته‌ام. )1(  همچنین بنا بر روایتی دیگر از اسماء بنت 
عمیس، حضرت علی‌)ع( هنگام شهادت حضرت زهرا)س( 
در منزل حضور نداشــت.)2( بر اساس این گزارش و دیگر 
گزارش‌هایی که روز پایانی عمر مبارک حضرت فاطمه را 
روایت کرده‌اند‌،حضرت علی‌)ع(در حالی که برای نماز ظهر 
به مســجد رفته بودند خبر شهادت حضرت را شنیدند و 
هنگامی‌که به بالای سر همسر عزیزشان رسیدند ایشان جان 
به جان‌آفرین تسلیم کرده بود. با این وجود علامه مجلسی 
گزارشــی به نقل از برخی کتاب‌ها که به عقیدۀ خود وی 
چندان اعتباری نداشــته ذکر می‌کند که در این گزارش 
نقل‌شده اســت بعد از مراجعه امیرالمؤمنین‌)ع( به خانه، 

حضرت فاطمه )س( هنوز در قید حیات بود.)3( 

معرفی منبع برای مطالعه بیشتر:
- برای مطالعه بیشتر در مورد روزهای پایانی عمر مبارک 
حضرت زهرا مطالعه کتاب مأســاة الزهراء نوشــته علامه 
ســید جعفر مرتضی عاملی که به نــام رنج‌های حضرت 
فاطمه توســط محمدتقی ســپهری ترجمه شــده است 

توصیه می‌شود.
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